
آیین اختتامیه چهل‌وچهارمین جشنواره 
تئاتر فجر، یکشنبه ۱۲ بهمن‌ماه با حضور 
ســـید عباس صالحی، وزیـــر فرهنگ و 
ارشاد اســـامی و جمعی از هنرمندان و 
مدیران هنـــری در تالار وحـــدت برگزار 

شد.
اجرای این برنامه بر عهده شهرام شکیبا 

بود.
کاظـــم هژیـــرآزاد، جهانگیر الماســـی، 
مریم کاظمی، رضا بنفشـــه‌خواه، فریده 
ســـپاه‌منصور، بهـــرام ابراهیمـــی، داوود 
فتحعلی بیگی، ابوالفضل همراه، مجید 
رحمتی، کرامت رودساز، فرهاد بشارتی، 
امیرحســـین شـــفیعی، مجیـــد امرایی، 
علیرضا اســـتادی، مهـــرداد کوروش‌نیا، 
فرشـــاد یـــاری و وحیـــد لـــک از جملـــه 

چهره‌های حاضر در این مراسم بودند.
پیش از آغاز رسمی این مراسم، قطعاتی 
تعزیه همراه با اجرای ملودی سرود »ای 

ایران« در لابی تالار وحدت اجرا شد.
 در بخش بعدی این برنامه، سیدوحید 
فخرموســـوی، دبیـــر چهل‌وچهارمیـــن 
جشـــنواره تئاتر فجر روی صحنه آمد و با 
قرائت دلنوشته‌ای، گفت: »قلب‌های ما 
در دستان تئاتر است؛ دستان‌مان روی 
صحنه و پاهای‌مان در نمایش‌هاست. 
پرواز مـــا از همین صحنه آغاز می‌شـــود 
و مـــا نمی‌توانیـــم و بلد نیســـتیم از این 
خانه جدا شـــویم، حتی با وجود نگاه‌ها 
و نیت‌هـــای ناپیدای برخی افـــراد. تئاتر 
با تمام قدرتـــش با ما و با شـــما همدل 
است. ما قدردان و مدیون حضور شما 
تماشاگران هستیم؛ شما ولی‌نعمتان ما 
هنرمندان هستید. حضور هنرمندان و 
مسئولان از نزدیک‌ترین تا دورترین نقاط 
ایران در این رویداد بزرگ هنری، بدون 
نیاز به هیچ توضیحی نشان می‌دهد که 
این لحظه، لحظه تحویل سال تئاتر ایران 
است؛ همان‌گونه که در ۴۳ دوره گذشته 

نیز شاهد آن بوده‌ایم.
بـــه  اکنـــون  کـــه  جشـــنواره  ایـــن 
چهل‌وچهارمین سال خود رسیده است، 
هیچ انتظار خاصی از کســـی ندارد، جز 
ادامه دادن، ماندن و زنده نگه‌داشـــتن 

صحنه.«
در بخش دیگری از این رویداد هنری با 
حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون 
امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
از محمدعلی طالبی )استاندار کرمان(، 
منوچهر حبیبی )استاندار کرمانشاه(، 

مظفر تیموری )مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسلامی استان کرمانشـــاه( و نعمت‌الله 
پایان )مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی 

استان آذربایجان شرقی( تقدیر شد.
همچنین نمایـــش »تن در تـــنِ تهران« 
علـــی  کارگردانـــی  و  نویســـندگی  بـــه 
پیمان‌دوست از سوی سازمان شهرداری 

تهران مورد تقدیر قرار گرفت.
در ادامه یادبود و بزرگداشـــت استادان 
درگذشـــته تئاتر ایـــران از جملـــه بهرام 
بیضایی، هادی مرزبـــان، رضا رویگری، 
مهـــدی ثانـــی، محمـــد کاســـبی، ایرج 
صغیـــری، جمـــال اجلالـــی، یعقـــوب 
صباحی، شـــیرین یزدان‌بخـــش، مژده 
دایی، پرویز سنگ‌ســـهیل، زویا امامی، 
همایون ارشادی، ســـارینا رزاق مرندی، 
بتسابه نعیمایی، رســـول فاطمی، علی 
اکبر قدوســـیان، ناصـــر تقوایـــی و... با 
انتشار کلیپی انجام شـــد. در ادامه این 
مراسم، برگزیدگان بخش‌‌های مختلف 

معرفی شدند.
وزیـــر فرهنـــگ در حاشـــیه اختتامیـــه 
جشنواره تئاتر فجر در جمع خبرنگاران 
فرودهـــای  و  فـــراز  »زندگـــی  گفـــت: 
بســـیاری دارد، اما تئاتر همواره با زندگی 
جاری اســـت و متن زندگی ما را شـــکل 
می‌دهد. در ادوار مختلف تاریخ ایران، 
تئاتر همـــراه مردم بوده و خوشـــبختانه 
چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر نیز 
با شعار »همبستگی با امید« مسیر خود 

را طی کرد.«
او ادامه داد: »امروز، آیین اختتامیه این 
جشنواره در واقع مقدمه‌ای است برای 
چهل‌وپنجمیـــن جشـــنواره تئاتر فجر؛ 
زیرا تئاتـــر همواره همـــراه زندگی بوده و 

خواهد بود«. 
وزیر فرهنگ همچنین درباره حمایت 
مالی از جشـــنواره گفت: »باید بگویم 
که ما در حد امکانـــات موجود حرکت 
کردیم؛ امکاناتی که واقعاً بالا نیست و 

حتی نمی‌توان آن را متوسط دانست. 
با این حال، امســـال تلاش شـــد آنچه 
به گروه‌های نمایشی وعده داده شده 
بود، به‌طور کامل پرداخت شود و حتی 
درصد اندکـــی افزایش نیز نســـبت به 
تعهـــدات قبلی در نظر گرفته شـــد. به 
نظر می‌رسد در مجموع تلاش کردیم 
به قول‌هایی که بـــه گروه‌های تئاتری 
داده بودیم، هـــم در محتـــوا و هم در 

زمان‌بندی، پایبند بمانیم.«
 او همچنین درباره جشنواره‌های فجر و 
حمایت‌های وزارت فرهنگ و ارشـــاد از 
هنرمندان توضیح داد: »موضوع ایجاد 
یک دبیرخانه دائمی برای جشنواره فیلم 
همواره مطرح بود؛ زیرا این جشنواره تا 
پیش از آن دبیرخانه دائمی نداشـــت و 
به یک مکان مستقل نیاز داشت. با این 
حال، میزان هزینه‌ای که انجام شد، در 
حد راه‌انـــدازی یک دبیرخانـــه دائمی و 

پایدار است و نه برای یک سال.«
 صالحـــی همچنیـــن دربـــاره برگـــزاری 
جشـــنواره موســـیقی گفت: »تلاشمان 
این اســـت که نه فضای جشنواره به‌طور 
افراطی شـــاد تعریف شـــود و نه از روال 
طبیعـــی موســـیقی فاصلـــه بگیـــرد. به 
طور کلی، فضای جشـــنواره‌های ما باید 
به‌گونه‌ای طراحی شـــود که هم شرایط 
جاری کشـــور را در نظر بگیـــرد و هم به 
شکلی باشد که هنرمندان و مخاطبان 
احساس نکنند صرفاً در فضایی سنگین 
و محدودکننده قرار گرفته‌اند؛ بلکه یک 
فضای بینابینی، متعـــادل و قابل‌قبول 

حتماً مدنظر باشد.«
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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

 من هیچ‌وقت 
حاشیه را 

متهم ندیده‌ام 
و نمی‌بینم؛ 

خودم هم 
در دوره‌ای 

از زندگی در 
پایین‌شهر 

و نزدیک به 
حاشیه زیست 

کرده‌ام و باور 
دارم که در 
این فضاها 

می‌تواند 
اتفاق‌های 

خوبی هم رقم 
بخورد

معما عنصری 
است که 
می‌تواند 

مخاطب را 
درگیر کند و تا 

پایان با خودش 
نگه دارد. اگر 

بخواهم نقطه 
اتصال این دو 

فیلم را بگویم، 
همین است نه 

اینکه تغییری 
در جهان‌بینی 

یا رویکرد من 
نسبت به 

روایت و مسائل 
دیگر ایجاد 
شده باشد

 محمد علیزاده‌فرد از فیلم‌اولی‌های حاضر در جشنواره فیلم فجر
از سقوط طبقاتی و ضرورت سعه‌صدر در مواجهه با سینمای اجتماعی می‌گوید

»حاشیه« متهم نیست، قربانی است

در فیلم کوتاه تحسین‌ شده شما، 
»شریف«، مرگ امری رازآلود، 
جمعی و تا حدی متافیزیکی 

بود؛ در»حاشیه« با جرمی کاملاً 
زمینی، شبکه‌ای و شهری طرفیم. 

این جابه‌جایی از امر متافیزیکی 
مبهم به خشونتِ سازمان‌یافته 

اجتماعی، نتیجه تغییر جهان‌بینی 
شماست یا صرفاً تغییر مقیاس 

روایت؟

 فضای »شـــریف« بـــا »حاشـــیه« متفاوت 
است، اما عنصر مشترکی که در هر دو فیلم 
وجود دارد، همان حال‌وهوای معماگونه و 
رازآلود روایت است. من اصولاً به قصه‌هایی 
علاقه دارم که این ویژگی را داشته باشند؛ 
چه در »شریف« و چه در »حاشیه« سعی 
کردم این فضا حفظ شود، چون به نظرم 
معما عنصری است که می‌تواند مخاطب 
را درگیر کند و تا پایان با خودش نگه دارد. 
اگر بخواهم نقطه اتصال ایـــن دو فیلم را 
بگویم، همین اســـت نه اینکه تغییری در 
جهان‌بینی یا رویکرد من نسبت به روایت 

و مسائل دیگر ایجاد شده باشد.

 قهرمان شما نه یک کارآگاه است 
و نه یک پدر معمولی. آیا کسوت 

محسن یک هویت فعال در درام 
است که تصمیم‌ها و خطاهای او 

را شکل می‌دهد یا صرفاً موقعیتی 
نمادین برای ایجاد حساسیت 

اجتماعی؟ اگر این کسوت را با هر 
شغل دیگری جایگزین کنیم، چه 

چیزی از فیلم فرومی‌ریزد؟
 انتخاب این کسوت برای قهرمان داستان 
کاملاً آگاهانه بوده و اگر آن را با شغل دیگری 
جایگزین کنیم، به نظرم چیزهای مهمی 
در فیلم از دست می‌رود؛ به‌ویژه در سطح 
محتوا و حرفی که قصد داشتیم به مخاطب 
منتقل کنیـــم. در عین حـــال، برای من 
مهم بود کـــه مخاطب بـــدون قضاوت و 
پیش‌فرض با شـــخصیت‌ها روبه‌رو شود. 
به همین دلیل، ما تا حدود دقیقه پنجاه 
فیلم به کسوت محسن اشاره نمی‌کنیم. 
دلم می‌خواســـت تماشـــاگر ابتدا با خودِ 
داستان و موقعیت این آدم مواجه شود. 
اگر بخواهـــم خلاصه بگویـــم، از نظر من 
ایـــن کســـوت واجـــد نوعی مســـئولیت 

اجتماعی است؛ مسئولیتی برای اصلاح 
فضای اجتماعی. با توجه به حضور فعال 
این قشر در فضای سیاســـی و اجتماعی 
کشـــور، انتخاب ایـــن کســـوت می‌تواند 
معنای اضافه‌ای به داستان بدهد. شاید 
یک آهنگر لزوماً چنین رســـالتی نداشته 
باشـــد، اما فردی با کسوت شخصیت ما، 
علی‌القاعده بار مصلح اجتماعی بودن را 
به دوش می‌کشد. حالا اینکه چنین فردی 
در مواجهه با این موقعیت‌ها چه واکنشی 

نشان می‌دهد، بخشی از درام ماست.

»حاشیه« هم‌زمان سراغ فقر، 
مهاجرت، کودک‌ربایی و باندهای 

زیرزمینی می‌رود؛ موضوعاتی 
که به‌شدت مستعد شعار و 

شلوغی‌اند. بزرگ‌ترین خط قرمزی 
که برای خودتان گذاشتید تا فیلم از 
کنترل خارج نشود چه بود؟ و کدام 

وسوسه را عمداً کنار گذاشتید؟
 در ســـال‌های اخیـــر فیلم‌هـــای زیـــادی 
درباره پایین‌شـــهر و حاشیه شهر ساخته 
شده. تلاش من این بود که با زاویه دید و 
منظر روایی خودم به این فضا نگاه کنم و 
چیزهایی را نشان بدهم که خودم تجربه 
کرده‌ام، دیده‌ام و با آنهـــا مواجه بوده‌ام. 
قصدم این نبود که پشت‌ سر فیلمسازانی 
که در این مسیر رفته‌اند و بعضاً هم موفق 
بوده‌اند حرکت کنم یا روایت آنها را تکرار 
کنم. سعی کردم نگاه و روایت خودم را ارائه 
بدهم. اینکه چقدر در این مســـیر موفق 
بوده‌ام، قضاوتش به مواجهه مخاطب با 
اثر برمی‌گردد؛ امیـــدوارم که اتفاق خوبی 

رقم بخورد.

 آیا »حاشیه« در نهایت فیلم عدالت 
است یا فیلم نابرابری عدالت؟ و آیا 

جسارت آن را داشتید این نابرابری 
را بدون دلسوزی اغراق‌شده نشان 

بدهید؟
 در فضای اقتصـــادی‌ای که امـــروز در آن 
زیست می‌کنیم، شکاف طبقاتی روزبه‌روز 
بیشتر می‌شود. شاید چند سال پیش اگر 
به ما می‌گفتند ممکن است خودمان هم 
حاشیه‌نشین شویم، با لبخند رد می‌کردیم؛ 
اما حالا مشـــکلات اقتصادی و فشارهای 
مالی طوری شده که یک اتفاق یا یک ضرر 
مالی ناگهانی می‌تواند جایگاه اجتماعی 
یک خانواده را در یک شب تغییر بدهد و 
آنها را از طبقه متوســـط به طبقه پایین‌تر 
ســـوق دهد. چیزی که مـــا در فیلم به آن 
پرداختیم همین وضعیت اســـت؛ اینکه 
بســـیاری از افراد امروز در معرض چنین 
ســـقوطی قرار دارند. حاشیه‌نشینی هم 
پتانسیل بروز آسیب‌ها و بزه‌هایی را دارد 
که معمولاً تلاش می‌شـــود از گســـترش 
آن جلوگیری شود، اما متأسفانه با توجه 
به شـــرایط موجـــود، روزبه‌روز بـــه تعداد 
حاشیه‌نشین‌ها اضافه می‌شود. امیدوارم 
کسانی که امکان و اختیارش را دارند، برای 
کاهش این وضعیت تلاش کنند. ما سعی 
کردیم فقط چیزهایی را نشـــان بدهیم و 
تلنگرهایی بزنیم. در عین حال، این انتظار 
هم وجود دارد که در مواجهه با فیلم‌هایی 
که به آســـیب‌های اجتماعی می‌پردازند، 
سعه صدر بیشتری از ســـوی مسئولان و 

نهادهای مرتبط وجود داشته باشد.

 ترکیب بازیگران جالب است: 
هادی کاظمی، مهران احمدی 

و سجاد بابایی؛ هر سه با سابقه 
پررنگ در نقش‌های خاکستری 
و گاه کمدی. چقدر آگاهانه علیه 
تصویر تثبیت‌شده این بازیگران 
حرکت کرده‌اید و کجا عامدانه از 

همان تصویر استفاده کرده‌اید؟
 انتخـــاب بازیگران کامـــاً آگاهانه 
بود. هادی کاظمی انتخاب خود 
من بود و روی این انتخاب مصر 
بودم؛ خوشـــبختانه شـــرایطش 
فراهـــم شـــد و توانســـتم بقیـــه 
دوستان را هم مجاب کنم 
کـــه انتخاب درســـتی 

محمد علیزاده‌فرد، یکی از فیلم‌اولی‌های چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر که پیش‌تر 
با فیلم کوتاه »شریف« به‌عنوان فیلمسازی علاقه‌مند به روایت‌های معماگونه شناخته 
شد، امسال؛ »حاشیه« اولین فیلم بلند سینمایی‌اش را در جشنواره رونمایی می‌کند. او 
در گفت‌وگو با ما، »حاشیه« را اثری اجتماعی با رگه‌های معمایی–پلیسی معرفی می‌کند 
که به گفته خودش، بدون متهم‌سازی یا ترحم، به شکاف طبقاتی، سقوط ناگهانی و 

مسئولیت اجتماعی می‌پردازد و تلاش دارد قضاوت مخاطب را تا پایان معلق نگه دارد.

گفت‌وگو

 نیلوفر ساسانی
گروه فرهنگی

اســـت. در ســـال‌های اخیر بازیگرانی که 
ســـابقه کمدی داشـــتند، وارد فضای آثار 
اجتماعی و جدی شدند و بسیار هم موفق 
بودند؛ از جمله جواد عزتی، رضا عطاران 
و دیگران. به نظرم هـــادی کاظمی هم از 
آن بازیگرانی است که توانایی درخشش 
در هر دو فضا را دارد، فقط شـــاید تا امروز 
این بستر به شکل جدی در اختیارش قرار 
نگرفته بود. از انتخابی که کردم راضی‌ام 
و تعامل ما هم بســـیار خوب، دوستانه و 
همراهانه بود. هادی دغدغه داشـــت که 
نقش به‌درســـتی دربیاید و این برای من 
ارزشمند بود. آقای احمدی و سجاد بابایی 
هم جـــزو انتخاب‌های اول مـــا بودند. در 
مجموع، کنار هم قرار گرفتن این بازیگران 
رنگ و کیفیتی به فیلم داد کـــه برای من 
مطلوب بود و امیدوارم مخاطب هم بتواند 

با این شخصیت‌ها ارتباط برقرار کند.

 از فرید سعادتمند خواستید 
موسیقی هدایت‌کننده احساس 

باشد یا مقاومت‌کننده در برابر آن؟ 
به‌عبارت دیگر، موسیقی قرار است 

اشک بگیرد یا سؤال ایجاد کند؟
 در گفت‌وگوهایـــی کـــه بـــا آقـــای فریـــد 
ســـعادتمند داشـــتیم، چه در این فیلم و 
چه در کارهای دیگر، همیشـــه خواهشم 
از موزیســـین این بوده که موسیقی از دل 
فیلم بیرون نزند. ما نخواســـتیم با تکیه 
مســـتقیم بر موســـیقی احســـاس ایجاد 

کنیم. تلاش‌مان این بود که تصویر، روایت 
بصری، بازی بازیگران و خودِ قصه، عامل 
اصلی درگیری احساسی مخاطب باشند 
و موسیقی فقط به این حس کمک کند؛ 
نقش کاتالیزور داشته باشد، نه اینکه اصل 
احســـاس را به‌جای عناصر دیگر بســـازد. 
رویکرد کلی ما در موسیقی »حاشیه« همین 

بود.

فیلم شما در حاشیه تهران 
می‌گذرد، اما خطر همیشگی این 

ِ فقر  فضا، تبدیل‌شدن به لوکیشن
است نه زیستِ انسانی. در یک 

جمله صریح بگویید حاشیه تهران 
در فیلم شما یک متهم است، یک 

قربانی است یا یک آینه؟
حاشـــیه، به‌طور طبیعی جایی است که 
مورد بی‌مهری قـــرار گرفته. اگـــر توجه و 
حمایت بیشتری از سوی مسئولان نسبت 
به این فضاها وجود داشـــته باشد، چه در 
تأمین امکانـــات و چه در دیگـــر حوزه‌ها، 
بسیاری از اتفاقات تلخ این مناطق می‌تواند 
کمتر شود. من هیچ‌وقت حاشیه را متهم 
ندیده‌ام و نمی‌بینم؛ خودم هم در دوره‌ای 
از زندگی در پایین‌شهر و نزدیک به حاشیه 
زیست کرده‌ام و باور دارم که در این فضاها 
می‌تواند اتفاق‌های خوبی هم رقم بخورد. 
فقط همت و توجـــه ویـــژه لازم دارد. اگر 
بخواهم از تعبیر شما استفاده کنم، حاشیه 

در فیلم من به »قربانی« نزدیک‌تر است.

کارگردان: محمد علیزاده فرد، تهیه‌کننده: 
یوسف منصوری 

بازیگـــران: هادی کاظمی، مهـــران احمدی، 
سجاد بابایی

نام فیلم: حاشیـــــه

خلاصـــه داســـتان: محســـن کـــه بـــه دلیل 
حادثه‌ای مجبور به پرداخت دیه و خســـارت 
می‌شـــود و همین مســـأله باعث می‌شود که 
آنها مجبور شـــوند به حاشـــیه تهـــران بروند 
و آنجا خانـــه بگیرند در محلـــه جدید دختر 

کوچک محسن ناپدید می‌شود و او به همراه 
یکی از اهالی حاشیه به نام مهدی که او هم 
فرزندش گم شده است به دنبال بچه‌هایشان 
می‌گردند. آنها پس از جســـت‌و‌جو در محله 

متوجه باندی برای فروش بچه‌ها می‌شوند.

فیلم شناسنامه 

چهل‌وچهارمین جشنواره تئاتر فجر برگزیدگانش را شناخت
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